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Excited (adj.)  بسیار خوشحال، مشعوف  
To be able to قادر بودن، توانستن  
I was lucky to be able to 
get the tickets. 

گیر  بلیت  تونستم  که  آوردم  شانس 
  بیارم.

Aisle راهرو، فاصله بین صندلیها در سالن اجتماعات، سینماها و یا هواپیما  
Leading  هنرپیشه داراي نقش اصلی در فیلم  
Cast  ...کلیه بازیگران یک فیلم، تئاتر و  
Conductor رهبر ارکستر  
To be about to  در شُرُف وقوع بودن  
The music’s about to begin.  شه.موسیقی داره شروع می  
How do you like it?  اش چیه؟ دوستش داري؟چطوره؟ نظرت درباره  
Costume  لباس ویژه مراسم خاص، لباس مخصوص  
Settings صحنه فیلم، صحنه آرایی فیلم یا تئاتر  
After all  ...این عبارت    یادت هست؟، یادت میاد؟،  گذشته از اینها، تازه)

وانب قصد دارد به سایر جده  رود که گوینهنگامی به کار می 
  به آنها جلب نماید.و نظر مخاطب را  یک موضوع نیز بپردازد 

امکانات آن  و دارد  جدید خریده    يیک خودرومثلاً کسی که  
میرا   توضیح  دوستش  می  دهدبه  مصرف   ،«تازهگوید:  و 

» در زبان فارسی  «تازهکلمه  ن مفهوم  !» اینزینش هم خیلی پایینهب
  شود. انگلیسی بیان می  در زبان after all ربطی با عبارت

Play  نمایش  
Awful (adj.) بسیار بد، وحشتناك  
Awfully (adv.)  بطور وحشتناك، بطور زننده  
Awfully (adv.)   کلمه اینجا  (در  بسیار  نقش    awfullyخیلی، 

 ،veryدارد. مانند    (intensifier)تشدید کننده  
extremely،  highly (...و ،  

Run (n.) (...در مورد فیلم و تئاتر و) اجراي نمایش، نمایش دهی 

After all, this play 
has had an awfully 
long run. 

نمایش   این  اینها،  از  خیلی گذشته  اجراي 
زیادي  مدت  اینکه  یعنی  است.  داشته  طولانی 

  است که این برنامه در حال نمایش دهی است.
Outer (adj)  بیرونی، خارجی 

Lobby  ...لابی، تالار ورودي هتل، سینما و  
All over ِهمه جايِ سرتاسر ،  

So far ،الانبه تا  تا حال  
Amuse (v.)  کردنسرگرم  
Amusing (adj.)  کنندهسرگرم  
Scenery   صحنه (در فیلم، تئاتر و...)صحنه آرایی، طراحی  
Intermission کار و... مرحله یا دو  فاصله زمانی بین دو پرده نمایش  
Ticket stub  ته بلیت  
Usher ها و یا سالنهاي  سینمار  را د   غیره و    راهنما، کسی که تماشاچی

  کند.اجتماعات به صندلی خود راهنمایی می 
Customary مرسوم، رسم، متعارف  
Tip  انعام دادن  
American Indian وست آمریکایی سرخپ 

Romance (n.)   (در اینجا)اسب   یک شُوالیهي  داستانهاي منظوم درباره
  و ماجراهاي او (knight)سوار 

Romantic (در اینجا) سطی رون وپرماجراي ق مانهاير به مربوط 

Figure  ،هیکل، شمایلقیافه، ریخت  
Cowboy  فیلمهاي  نمایشها و  که در  و مسلح  سواره  کابوي، شخصی

  کند. را جویی می ماج وسترن
Skin پوست  
Red-skinned پوستسرخ  
Feather پر پرندگان  
Headdress  نعهرود، مق  ن سر به کاربراي پوشش یا آذیهر چیزي که ،

  سرآذین، روسري، چارقد 
Pony   قدشان کوچکتر از ثه و  د کوتاه، اسبهاي نژاد پونی که جقاسب

  اسبهاي معمولی است.
Tribe  قبیله  
Primitive نخس ا انسان ولیه،  به  مربوط  اولی تین،  بدوي، هاي  ه، 

  و فاقد تمدن ابتدایی
Stone-age  عصر سنگ، عصد حجر  
Hopi Indian رخپوست هوپیس  
Pottery  ،سفال، ظروف سفالی کوزه  
Plains Indians  د در  که  اولیه  آمریکایی  سرخپوستان  وسیع  شتهاي 

  ند. کرد زندگی می   شمالی
Buffalo گاو وحشی آمریکاي شمالی فالو، گاومیشبو ،  
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Spaniard بومی اسپانیا  پانیا،ل اساه  
Picture (v) کردن  ، معرفیبه تصویر کشیدن  
Catch fish ماهی گرفتن  
Cultivate ،رش دادن (گیاه یا میوه یا جانورپرو کشت کردن (  
Field  ،جالیزکشتزار  
Canoe ند. دشیکا سوار می قایق باریک یا زورقی که سرخپوستان آمر  
Settle ُدن، ساکن شدن، مستقر شدن کنی گزیس  
Settler ساکن، مقیم  
Reservation ،ها محدوده کوچ نشین ناحیه حفاظت شده  
Set aside = set apart کردن،ج سوا  کردن،  براي (  نگهداشتن  دا 

  کنار گذاشتن، )کاري
Article   نامعین    (منظور حروف تعریفحرف تعریفa    وan   و حرف

  باشد.) می  theتعریف معین 
Version قرائت روایت، ،  ویرایش، نسخه  
On the other hand  به عبارت دیگر  
In contrast = by contrast  ز سوي دیگر ل، در عوض، ار مقابد  
Lake دریاچه  
According to نظرِظرِ، مطابق با، به طبقِ ن  
Ticket taker و...  سینما، تئاترسالنهاي دي دریافت بلیتها در متص  
Bow انکم  
Arrow تیر، پیکان 

Bow and arrow تیر و کمان  
Target practice رین نشانه گیري، تیر اندازيتم  
Rifle تفنگ  
Technically (adv) از نظر فنی  
Advanced  پیشرفته  
   
 


